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وقتــی وارد محوطــه شــدم، هنــوز دنبــال پیکرهــا می‌گشــتند. اول 
فقــط ســکوت بــود؛ نــه از آن ســکوت‌های آرام، از آن‌هایــی کــه تــوی 
ســرت می‌پیچــد. بین دیوارها و ســقف‌های فروریختــه، یک پیراهن 
آبــی هنــوز آویــزان مانــده بــود؛ انــگار صاحبــش فکــر کــرده برمی‌گــردد.

ــاً  ــا قب ــردم اینج ــر می‌ک ــدام فک ــردم و م ــی می‌ک ــم و عکاس راه می‌رفت
چــه زندگــی‌ای جریــان داشــته. آدم‌هایــی کــه می‌خندیدنــد، حــرف 
می‌زدنــد، زندگــی می‌کردنــد. حــالا حتــی آن‌هایــی کــه جــان ســالم 
ــک  ــد؛ ی ــر آوار بردارن ــزی از زی ــد چی ــده بودن ــط آم ــد، فق ــرده بودن ــدر ب ب
قــاب، یــک لبــاس، یــک وســیله کوچــک… چیزهایــی کــه شــاید تنهــا 
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